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 بر اساس روش نقد در شاهنامهتحليل داستان كيخسرو 
   اي اسطوره

  دكتر فرزاد قائمي
  فارسي دانشگاه فردوسي مشهداستاديار زبان و ادبيات 

  
  چكيده

هـاي آن را بـه         بستري انسانشناختي دارد كه اثر ادبي يـا برخـي بنمايـه            »اي  نقد اسطوره «
در اين جستار بـا روش تحقيـق كيفـي و بـر         . كند الگويي آن تأويل مي    ساخت كهن  ژرف

در به تحليـل داسـتان كيخـسرو        ) با گرايش كهن الگويي   (اي    اساس رويكرد نقد اسطوره   
 پرداخته، و سعي شده است چرخة تغييرات اسطورة او بر اساس ايـن رويكـرد                شاهنامه

  . تفسير شود
، نمـوداري متعـالي و آرمـاني از          موبد فرهمنـد كيـاني     -از اين ديدگاه، كيخسرو، شاه    

تعميـد، قـدرت    اسـطورة   است كه وجود نمـادينگي عنـصر آب و           »قهرمان«الگوي   كهن
ــا  ــدن ب ــار داشــتن جــام   بركــت بخــشي و بازگردان ــه طبيعــت در اختي ران و ســبزي ب

كننده، گذر از آزمونهاي تشرّف، نبرد با افراسياب، كه تكـراري از نمونـة ازلـي                 پيشگويي
رويارويي خير و شر است و محو شدن نمادين او، كه متضمن مفهـوم بازگـشت ابـدي                  

سـطورة او  ، اجزاي ساختاري ا   است »مرگ و تولد دوباره   «الگوي   كهناز نمودهاي   وي و   
 توان گفت كيخسرو الگويي اين داستان مي    ساخت كهن  ژرفدربارة  . را تشكيل داده است   

نخستين «، كه از    »روز بزرگ كيهاني  « حماسة ايراني است كه در پايان يك         »انسان كامل «
منـد و      را بـه حقيقتـي نظـام       تـاريخ اسـاطيري ايـران      آغاز شده است،  ) كيومرث (»انسان

  .كند نش كيهاني تبديل ميتكراري از چرخة آفري
 در ادبيات فارسـي، نقـد       كهن الگو  كيخسرو در شاهنامه، شاهنامه فردوسي،       :ها  كليدواژه

  .اي اسطوره
                                                 

 1389 /9/خ2:                تاريخ پذيرش مقاله89 /29/6:  تاريخ دريافت مقاله 
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  ):پيشينه و روش تحقيق( درآمد .1
پذير است كه بـر مبنـاي ديـدگاه و            كيخسرو به مثابه يك اسطورة شخصيت، متني تأويل       

ز قديمترين تأويلها از اين اسطوره بـر مبنـاي          يكي ا . رويكرد خوانش، امكان تفسير دارد    
اسـطورة كيخـسرو، پيچيـدگيهاي      . رويكرد عرفاني، توسط سهروردي انجام شده اسـت       

كيخــسرو از . نمــادين خاصــي دارد كــه شخــصيت پادشــاه عــارفي را بــه او داده اســت
صـاحب  «،  »الملـك الـصديق   «پادشاهاني است كه توسـط سـهروردي بـا القـابي چـون              

لغـت  «سهروردي در رسـالة     . )2/157،  1/502 :1380سهروردي،  ( شود توصيف مي  »خرّه  كيان
نماي كيخسرو ياد كرده، آن را بـه جـان و خويـشتن انـسان تأويـل                  از جام گيتي   »موران
دانـد كـه از     نيز كيخسرو را همان كسي مـي الواح عمادياو در ). 9-3/298: همـان (كند    مي

ي عروج كرد و به حكمت و انـوار حـق           قدس صاحب سخن شد و نفس او به عالم اعل         
گيـري   سـهروردي كنـاره  ). 3/187: همـان ( را دريافت »كيان خرّه«تعالي منقش شد و معني   

حكـم محبـت    «داند؛ چرا كه      كيخسرو از ملك دنيا را نيز حاصل همين جذبة نوراني مي          
در مـورد   ). 9-3/188: همـان ( »روحاني را ممثّل گشت به ترك خويـشان و وطـن و بيـت     

و علي هذا يبتني قاعده الشرق في النـور و الظلمـه التـّي              « ة در جمل  »ممن قبله  و«عبارت  
: همـان ( »من قبلهم  كانت طريقه حكماء الفرس مثل جاماسف و فرشاوشتر و بوذرجمهر و          

 فريـدون و كيخـسرو      ، شامل كيـومرث و تهمـورث      نيز اين عبارت سهروردي را    ) 3/186
ــد  مــي ــدين شــيرازي،  قطــب(دانن ــب، ســهروردي كيخــسرو را از  . )17: 1369ال ــدين ترتي ب
. كند  قلمداد مي اي بعدي   ه به نسل  - حكمت نور و ظلمت    - حكمت شرقي  گاندهند  انتقال

 فـرس و از    بزرگـان   از  را چهار تن از پادشـاهان ايرانـي      آثار سهروردي،    شارح   ،شيرازي
 -دادي پادشـاه پيـش    ، هوشنگ :است  در حكمت الاشراق سهروردي دانسته      ملوك افاضل   

 ، پـس از او بـه ترتيـب جمـشيد          و -اولين كسي كه آتش را قبله توجـه مـردم قـرار داد            
كيخسرو سهروردي  ). 418 :1380،همان(بر اين كار تأكيد ورزيدند      كه  فريدون و كيخسرو    آ

از طريق كسب فرّه، متـصل بـه نيـروي نـور و خورشـيد مثـالي حقيقـت شـده اسـت؛                       
 هـانري   .سـت ا )197 :1375پورنامـداريان،   ( »الانوارمظاهر خداوند يا نور   از  «خورشيدي كه   

معتقد است سهروردي از نظرگاه تأويلي صوفيانه با پيوند حماسة پهلـواني ايـران               1كربن
باستان به تجربيات عرفاني خود، اين متن حماسي را به سرگذشـت نمـادين روح الهـي                 

اه، ناپديد شـدن پايـاني   در اين ديدگ). 157-155: 1998كربن، : رك(انسان تبديل كرده است  
اي اسـت    همان لحظه «شاه عارف از چشم پهلوانان همراهش نيز نوعي تجربة اشراقي و            
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اي عرفاني، غرق تأمل و تفكري است كه وجود او را با كيان خـرّه             كه كيخسرو در جذبه   
  ). 156: 1388همداني، ( »كند يا انوار عالم عقول يكي مي

ده دربارة اسطورة كيخـسرو، بخـش اول آثـاري را           در ذكر پيشينة پژوهشهاي انجام ش     
گرايانه از اين اسطوره تـأليف        بايد دانست كه در تحليل و تكميل رويكرد خوانش عرفان         

شناختي دكتـر پورنامـداريان را در         توان تحليل معني     از جملة اين تحليلها مي     شده است؛ 
 ـ را در    ديقبـا   حسينعلي شناختي دكتر    و بررسي نماد   رمز و داستانهاي رمزي    ين آينـه؛   آي

 ذكر كرد كه تكميـل اسـطورة        نمادپردازي در فرهنگ ايراني و ادبيات فارسي      سير تحول   
مقالـة اميـد همـداني،      . انـد   كيخسرو را در تأويل سهروردي از او مورد توجـه قـرار داده            

 كه تحليلـي فلـسفي   » شاهنامهخوانش سهروردي از: عرفاني اسطوره و تجربة حماسه،«
 تأويلي سهروردي به متون حماسي از جمله اسطورة كيخسروست و تحليـل             دربارة نگاه 
، كـه   در قلمـرو حماسـه    هاي عرفـاني در بخـشي از اثـر وي              حماسه در مورد رزمجو را   

تأويلي مورد  -اسطورة كيخسرو و اتصال عرفاني او را به نيروي فرّه از ديدگاهي تحليلي        
ــشانه  ــرار داده، آن را ن ــه ق ــيض روح «اي از  توج ــاني ف ــد رب ــق و تأيي ــدس و توفي  »اق

نيـز در مقالـة     مدرسـي   ة  فاطم ـ. ذكـر كـرد   توان    ميدانسته است،   ) 1/310ج  : 1381 رزمجو،(
 و روايـت    كيخـسرو  دربـارة فـرّه      »سـهروردي  كيخسرو فرهمند به روايت فردوسـي و      «

حميديان نيز چنين نگـاهي بـه       . فردوسي و سهروردي از الوهيت وي تحقيق كرده است        
 ـ     «خـسرو دارد و     داستان كي   را علـت اصـلي تبـديل شـدن          » او ةمـشي و معاملـت عارفان

 ـحم( داند  كيخسرو به نمونة كامل پادشاهي مي      فـر نيـز در مقالـة         ثاقـب . )323: 1372ان،  يدي
اي از مـرگ اختيـاري تحليـل          ، پايان داستان كيخسرو را به عنوان گونـه        »مرگ كيخسرو «

  .است كرده 
ارة اسطورة كيخسرو را آثاري بايد دانـست كـه          بخش دوم پژوهشهاي انجام شده درب     

ايـن رويكـرد را در      . انـد   شناختي متن روايـت را مـورد توجـه قـرار داده             تحليل اسطوره 
جستاري  و   خياز اسطوره تا تار   ،  رانير ا ي پژوهشي در اساط   -بخشهايي از آثار مهرداد بهار    

خسرو در  ي ك ةاسطور«الة  االله صفا، و مق     از ذبيح  حماسه سرايي در ايران    -رانيدر فرهنگ ا  
تـوان مـشاهده كـرد كـه در بدنـة تحقيـق از آنهـا          پور مي    از ابوالقاسم اسماعيل   »شاهنامه

هاي مرتبط بـا آن نيـز در          نگاه تطبيقي به اين اسطوره و برخي بنمايه       . استفاده شده است  
ه ديـد  آيدنلو دكتراز   »)اي تطبيقي  مقايسه(و كيخسرو   ) ع(سياوش، مسيح   «مقالاتي چون   

بيست مشابهت توجه    و   شانزده همانندي جزئي و كلي ميان سياوش و مسيح        شود كه     مي
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زندگي و سيماي اين سـه      زند،     و حدس مي   دشمار  مي رب را   برانگيز بين كيخسرو و مسيح    
او بـا همـين نگـرش       . )44-9: 1388 دنلو،يآ( تن در قالب الگويي واحد پرداخته شده است       

 بـه بنمايـة     از اسـطوره تـا حماسـه       در كتاب    »ديو جمش خسرو  يام ك ج«گفتار  تطبيقي در   
گـرال، جـامي    «نمادين جام نگريسته، موضوعي كه در مقالة تطبيقي دكتر نقوي با عنوان             

بـدون  ) بخـش سـوم   (برخـي مقـالات نيـز       .  نيز بررسي شده اسـت     »بسان جام كيخسرو  
انـد؛ از     داختـه استفاده از رويكردهاي تأويلي، تنها به تحليل محتواي مفـاهيم داسـتان پر            

برداشــتي از پيوســتن « از مهردخــت برومنــد، »سرگذشــت كيخــسرو«جملـه چهارگانــة  
رســتم؛ نمــازگزار كــيش «اصــغر مظــاهري و   از علــي»كيخــسرو بــه ســروش فردوســي

داسـتان  «انـد و مقالـة         از بهمن حميدي كه به مرور معنايي داستان پرداختـه          »كيخسروي
محـصل    رضا راشد    از محمد  »ا تمثيل يك فاجعه   ؛ بيان يك پيروزي ي    شاهنامهكيخسرو در   

 »جنون فرزانگي؛ نگرشي به سيماي كيخسرو  «كه از ديدگاه ارتباط با تقديرگرايي و مقالة         
 بررسـي   كيخـسرو در  از اورنگ خضرايي كه با تمركز بر سير استحالة دروني شخصيت            

  .2اند مفهومي روايت او كوشيده
هـاي عرفـاني      در قلمرو تحقيـق زمينـه      شدهياد  بخش اول از مجموعة مقالات و آثار        

شناختي روايت اساطيري كيخسرو و بخش     روايت و بخش دوم در حوزة تحليل اسطوره       
در اين جـستار بـا نگـاه بـه     .  استشده  سوم در حوزة تحليل محتواي داستان او نگاشته         

نقـد  « 3اي  رشـته   با استفاده از رويكرد ميان     ،استكوشيده شده    همة تحليلهاي انجام شده   
 خوانشي روشمند   ،5»الگويي  نقد كهن «هاي مهم اين رويكرد        و يكي از زمينه    4»اي  اسطوره

 روانـشناختي   - بـر بـستري انسانـشناختي      الگـويي   كهننظرية  . از متن اسطوره ارائه شود    
توانـد بـه دو زمينـة تحليهـاي عرفـاني و               دوسوية تحليلي ايـن نظريـه مـي        .مبتني است 

 پيـشينة تحقيـق بـدانها اشـاره شـد، همگرايـي بخـشد و در                  كه در  ،اساطيري از روايت  
ايـن  ايـن هـدف،     . دكن ـ  خوانشي يگانه متبلور كند كه تحليلي الگومدار از متن ارائه مـي           

روش . كند جستار و نتيجة تأويلي و توصيف الگويي آن را از تحقيقات پيشين متمايز مي           
گـويي مبتنـي    لا  وانش كهـن   و خ ـ  اي  اسطوره و بر رويكرد     6»كيفي«تحقيق در اين جستار     

 تمدني كهني را كه به طور       -عناصر فرهنگي تمام  كوشد     منتقد مي  در آن  روشي كه . است
اند، مورد بررسي قرار دهد و بدين وسـيله اثـر             ناخودآگاه در آفرينش اثر ادبي مؤثر بوده      

يـا   مؤلف به كهن نمونه      7»ناخودآگاه جمعي «هاي آن را در نسبت با         ادبي يا برخي بنمايه   
 از حيـث نظـري بـر منظـر          ديـدگاه ايـن   . الگويي آن تأويل كنـد     ساخت كهن  همان ژرف 
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، روانـشناس شـهير     .)م1875-1962(،  9 بويژه نظريات كارل گوسـتاو يونـگ       8انسانشناختي
 به ياري توصيف الگـويي خـود، كمـك          و 11مبتني است  10ها»الگو كهن«سوئيسي دربارة   

جانبـه ارائـه شـود كـه          يـك كـل، خوانـشي همـه       كند تا از اسطورة كيخسرو به مثابه          مي
  . 12كند هاي متفاوت روايت را در قالب تأويلي يكپارچه امكانپذير مي همسويي جنبه

  :تحليل داستان كيخسرو با اين رويكرد، بدنة اين جستار را تشكيل داده است

  اي  نقد اسطورهديدگاههاي الگويي متن اسطورة كيخسرو از   شاخصه.2
اني از محور پيوند دهندة روايات حماسي، كه به بـستر ارزشـهاي توأمـان               بهترين بازخو 

 اسـت   13»الگو مـدار  «اي وارد نكرده باشد، ديدگاهي       تاريخي و اساطيري داستانها خدشه    
كوشد با گذر از تضادها و به مدد اتحّاد نقيـضين، سـاخت روايـي واحـدي را در                 كه مي 

مترين مفهومي است كه در ساختارگرايي  ، مه 14»الگو«. ژرفاي روايات موجود كشف كند    
و در يك متن روايي، اجزا يـا        ) 35: 1382احمدي،  (شود    مطرح مي  15»ساختار«متن، پس از    

يابنـد   عناصر داستان بر اساس الگوهايي كه خود زادة ساختار هستند با هـم ارتبـاط مـي                
بـرد كـه     پـيش مـي    ، ديدگاه الگومدار، منتقد را به سـويي       16اي در نقد اسطوره   ).38: همان(

 در پيش زمينة فرهنگي پديد آورندة       نهفتهالگوهاي    متن را با كهن    هرالگوهاي ساختاري   
در اين رويكرد، سـاختار معناشـناختي مـتن در قيـاس بـا مفـاهيم كهـن        . آن تطبيق دهد 

شود؛ تحليلي كه با استقراي تام از ويژگيهاي الگويي مـتن             الگويي، توصيف و تحليل مي    
و ترسيم ارتباط تكويني ميان اين نقاط عطف به رهيافت نهايي و كليّ             ) شاجزاي خوان (

   .منجر خواهد شد) تأويل(خوانش 
براي اين منظور، درونماية روايت كيخسرو را از حيث مطابقت با چهار الگوي اصلي              

شناختي داستان زندگي و مرگ نمادين اين شخصيت         كه برآيندي از نقاط عطف اسطوره     
در نهايت تأويل پاياني داستان را بر اساس اين ديـدگاه ارائـه          و  بررسي،  اساطيري است،   

  .ايم كرده

  قهرمان  الگوي بخشي و كهن  نجات2-1
هاي زرتشتي، فرجامي تلخ و اندوهبار است كه بايـد بـا    مرگ سياوش، چنان پايان هزاره   

  و اوشيس ـپسر  كيخسرو،  . اي موعود پيوند بخورد    اميد رستاخيزي در دوردستها به آينده     
 است كه شاهنامه در 17»قهرمان«الگوي  يكي از نمودهاي كهن  ) ابيدختر افراس  (سيفرنگ
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 پدر و   18پيوندي  همة ويژگيهاي اين الگو در مورد او صادق است؛ از جمله ازدواج برون            
 و هجرت و بازگشت به سرزمين پدري و تكيـه بـر             19مادرش، تولد و پرورش در تبعيد     

توانست ادامـة     سلب شده بود و بازگشت پسر، مي      ) سياوش(ش  تختي كه به ستم از پدر     
 بخـشي  نجات منجي است و   ،قهرمان .زندگي پدر و نمودي از جاودانگي او به شمار آيد         

پس از  . شود  نيز ديده مي   خسرويكالگوي قهرمان است كه در مورد         مهمترين ويژگي كهن  
 هـاي را در دل  خـواهي    ينموجي از اميد بـه ك ـ     خسرو،  يا آمدن ك  يخبر به دن  مرگ سياوش،   

در  .انـد   كه هنوز طعـم ايـن شكـست را از يـاد نبـرده              دنك ميزنده   انيرانيازخم خوردة   
) نماد مرگ و فساد و نيـستي      (، پس از قتل سياوش كشور را خشكسالي عظيمي          شاهنامه
  :گيرد فرا مي
 باران هوا خشك شـد هفـت سـال          ز

  

 دگرگونه شـد بخـت وبرگـشت حـال           
  

 تي جهـان پرنيـاز    شد از رنـج و سـخ      
  

 بــر آمـــد  بــــرين  روزگـــــار  دراز  
  

  )20-3/198/3019: 1385فردوسي، (                                                                       
بيند كه در آن رؤيـا، سـروش كـه پيـك ايـزدي اسـت،                 پس از آن، گودرز خوابي مي     

  :نماياند  مياو را به زا، نشان كيخسرو نشسته بر ابري باران
 چنان ديد گودرز يك شب به خـواب       

  

 كـه ابــري بـرآمــد ز ايــران پــرآب           
  

 بر آن  ابر باران خجـسته  ســـروش         
  

  به گـودرز گفتي كه بگـشـاي گـوش         
  

 چو خواهي كه يـابي ز تنگــي رهــا       
  

 وزين نـامــور تـــرك نـــر اژدهـــا          
  

 به تـوران يكي نـامــداري نـوســت     
  

 جـــا نـــام آن شــــاه كيخــسروسـتك  
  

                                                                                             )3/198/3022-4(  
را به دنبال اين شـاهزادة        دلاور ايراني  سردار و   پسر گودرز گيو،   ، شاه ايران،  كاوسكي
اي از آب     را در زلال چـشمه     -جي ايـران   من -گيو، كيخسرو . كند بخش رهسپار مي   نجات

. آورد تا جانشين كيكـاووس شـود       به ايران مي   پس از سفري پرمخاطره      جويد و او را    مي
پس از بازگشت كيخسرو به ايران و نشستن او بر تخت شاهي، رسـتاخيزي در طبيعـت                 

  :شدبخ زمين را جان مي) كه نماد حيات و زندگي دوباره است(آيد و باران  به وجود مي
ـــم   ـــد  ن ـــاران  ببـاريـ ـــر بـه  از اب

  

 ز روي زمــين زنــگ بـــزدود غــم     
  

 جهـــان گـــشت پرســـبزه و رود آب
  

 ســر غمگنــان انــدر آمــد بــه خــواب   
  

) 4/9/18-19 (  
  در تفسير بنماية انقلاب طبيعت در اين داستان، بايـد از تفـسير اسـطوره شـناختي آن                 

 بازتـابي   رااوش و كيخـسرو     يداستان س ،  ديدگاه ايناز  ياد مهرداد بهار     زنده. ياري جست 
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 يـا   20»آكيتـو « و آيينهاي بزرگداشت اسـطورة او، آيـين          »خداي شهيد شونده  « ةاز اسطور 
آيينهاي شد و   د مي ي كه شه  خدايي داند؛ مي) نيالنهرنيژه ب يبو(اي غربي   يدر آس 21»آكيتي«

 او بـا رويـش      شد، تا اينكه پس از بهار كـه تولـد مجـدد            سوگواري بر مرگ او انجام مي     
زد ي ـن ا ي ـر سـومري، ا   يدر اسـاط  . گـشت دوبـاره بـاز مـي     شـد،    دوبارة طبيعت همراه مي   

 نـام   24»تمـوز «ر بـابلي    يو در اساط   -23»خدايان گياهي « نمونة نخستين همة     -22»دموزي«
 ،گـردد و بـا بازگـشت خـود        مـي از  گاه فرزندش كيخسرو ب     آن ؛رديماوش مي يس. داشت

اب ي و افراس ـ  اندردگ مي  باز جهانسرسبزي را به     نعمت و     بركت، ،اهيي گ انزديهمچون ا 
  . )226: 1384بهار، (راند ن ميير زميبرد و به زن مييي است از بسالو خشكيرا كه د

) اوشيس ـ(از درختـي بركنـده      رسته  اي  فردوسي شاخه به تعبير     نيز شاهنامه كيخسرو
اودانگي را بـه نـسب و       رويد تا بركت و فرهي را به ايـران و ج ـ           و مي  خون ا  است كه از  

   :كيان خود بازگرداند
ــت    ــرخ درخ ــده ف ــيخ بركن ــزان ب  ك

  

 از اين گونه شـاخي بـر آورد سـخت           
  

)3/167/2559 (  
داسـتان او  . بينـيم   را در مورد كيخسرو مي»انسان كامل« تكراري از الگوي     شاهنامهدر  

 - و گـوهر    هنر، نژاد  -كنندة سرشت آدمي   شود كه سه جوهر كامل     با اين وصف آغاز مي    
 آراسـته شـود و كيخـسرو        »خرد«شود كه به هدايت      وقتي به خلق انسان كامل منجر مي      

  :واجد اين چهار گوهر است
 دتيـابي خرد بايه بـچو هر س

  

 دتيد باـك و بي نةشناسند  
  

 چو اين چار با يك تن آيد به هم
  

 برآسايد از آز وز رنج و غم  
  

)3/9/10-11(  
ژه بنـا   يي و بو  يايمي است كه بنا به باورهاي آر      يتحول عظ  ةددهندينو«خسرو  يكظهور  

روزي يآور همان پ  ن دگرگوني شگفت  يا. ان جهان رخ دهد   يد در پا  ير زرتشتي با  يبه اساط 
تبلور اين تقابل نمادين، نبردهاي      .)118: 1387،  پور  اسماعيل( »ن نور بر ظلمت است    يفرجام

خورد  كه با رهبري كيخسرو رقم ميخواهي سياوش ميان ايران و توران است         بزرگ كين 
. و به نبرد مثالي او با افراسياب كه تكراري از آورد ازلي خير و شر اسـت، مـي انجامـد                    

) شـاه / پهلوان (شاهنامهالگوي قهرمان در      كيخسرو، شخصيتي است كه هر دو نمود كهن       
ر و  يش ـافكند و   ن مي يدر ده سالگي گراز و خرس را بر زم        كند؛ او    در مورد او صدق مي    

 شـاهنامه هم در نبرد پيشتاز است و مهمترين نبرد اساطيري          ؛  دگيرر مي ينخجرا به   پلنگ  
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رساند و هم بر خلاف شاهاني چون جمشيد و كاووس، يك شاه كامـل،                را به فرجام مي   
 -او نقطة مقابل جمشيد و نمونة مطلوبي از يك شـاه          . خلل ناپذير و پاكيزه از گناه است      

  :شود  خوانده مي»پاك دين«ست كه از جانب بزرگان با لقب قهرمان كمال يافته ا
 بزرگــان بـــراو آفـــرين خواندنــد   

  

 ورا خـــسرو پـــاك ديـــن خواندنـــد  
  

)5/302/1124(  
  :بركت به بار مي آوردو  نعمتي  و فراخيآبادانبه همين دليل با نشستن بر تخت، 

  راني آباد كرديبه هر جاي و
  

 كرد دل غمگنان از غم آزاد   
  

 ن چون بهشت شد آراستهيزم
  

 ز داد و ز بخشش پر از خواسته   
  

 )3/9/16-17(  
 و اين نيرو را با اتصال به فره كيـاني            است، كيخسرو از نمودهاي كهن الگوي قهرمان     

  .دارا شده است

  شخصيت مانايي يا فرهمند الگوي كيخسرو و كهن  قداست2-2
كيخـسرو در   . رود شـمار مـي   كيخسرو در سنّت ديني زرتشتي نيز شخصيتي مقدس بـه           

 عنوان استواركنندة كشور و دلير مرد كشورهاي آريايي را دارد كه در كنار دريـاي                 اوستا
خواهد كه او را شهريار همـة        دهد و از وي مي     مقدس چيچست به ايزد ناهيد قرباني مي      

چنين  هم ).50-49بند  / آبان يشت (سرزمينها و پيروز بر جادوان و پريان و ستمگران گرداند           
را بـراي شكـست   ) ايزد نگاهبانان چهـار پايـان   (»درواسپ«در برابر همين درياچه، ايزد  

 »گنـگ دژ  «او همچنـين در     . )3-22درواسـپ يـشت، بنـد       (خواهـد    افراسياب به يـاري مـي     
 فقـرة ،  27فصل   :نوي خرد يم(آساست، متولد شده است      سياوش كه مكاني پرديسي و بهشت     

ي نجات بشر كه سـرانجام بـه ايـن بهـشت بـاز خواهـد                 مردي آمده از بهشت، برا     ؛)58
، در مرز ايران و توران، آتشهاي مقدسـي برپـا داشـته             »گنگ«او بر فراز كوهسار     . گشت

 و پيش از ظهور زردشت بر آيين مزدايي آگاه بوده، بدان            )60، فقرة   90، فصل   داتستان دينيگ (
 و ،پيامبرانه به بت شكني اقـدام او همچنين، . )19، فقرة 16همان، فصل (كرده است   عمل مي 

 ؛)5، فقـرة    25همـان، فـصل     (كنـد    بتكدة بد دينان را بر كنار درياچـة چيچـست ويـران مـي             
گر شده اسـت    جلوه»دژ بهمن« در شكستن جادوي بد دينان در  شاهنامهرخدادي كه در    

 بيني زرتشتي، كيخـسرو يكـي از جاودانـان و          از همه مهمتر در جهان    . )245/3715-19/ 3(
 و ديگـر متـون      »آخـرين پيغـام زرتـشت     «مطـابق يـشت     . بخشان آخرالزّمان است   نجات
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چون روز  . پهلوي، او در گنگ دژ بر تخت خود در مكاني پنهان از ديدگان نشسته است              
كند و در شمار پهلواناني خواهد بـود كـه           رستاخيز نزديك شود، سوشيانت را ديدار مي      

   .)524: 1379نقل از صفا، (كنند  اري ميموعود زرتشت را در نبرد آخرالزّمان ي
حرمسراست كـه دلبـستة بـزم و         مه برخلاف ديگر شاهان، شاهي بي     شاهناكيخسروي  

منـد از فـرّه ايـزدي اسـت،          او كه پادشـاهي پرهيزگـار و بهـره        . طرب و مشكوي نيست   
  .اش به مردمان، خشوع در برابر خداوند است مهمترين توصيه

 چو پيروزگـر دادمـان فــرّهي       
  

 بـزرگـي و ديهيـم شاهنـشهي      
  

 ز گيتي ستايش مر او را كنيـد       
  

 شب آيد نيايش مر او را كنيـد         
  

)5/286/847-8(  
 ساپ س ـ  شناسيد يكسر   يزدان ز

  

  شـناس  يـزدان نباشيد جـز پـاك        
  

) 5/412/3002(  
  :ست»مرد خدا«و پيش از اينكه پادشاه باشد، يك روحاني و يك 

ــاز   ــاي نم ــه ج ــان ب ــد خرام  بيام
  

  گفت بـا داور پـاك راز      همي  
  

 همي گفت كاي برتر ازجان پـاك      
  

 برآرندة آتش از تيــره خـاك        
  

ــرا   ــاه مــ ــه گنــ ـــامرز رفتــ  بيــ
  

 ز كژيّ بكـش دستــگاه مـرا         
  

)5/381/2456-60(  
كيخسرو، پادشاهي پارسـا و خاشـع اسـت و از يمـن زهـد و پارسـايي بـه حمايـت                      

مهمترين ابـزاري كـه   . گويي داردواسطة خداوند آراسته شده است و حتي قدرت پيش    بي
اي از اشـراق پيامبرانـه و        نماست كه نـشانه    كند، جام جهان   تقدس كيخسرو را مجسم مي    

 ـ           . علم لدني دارندة آن است      در  ويژهاين جام كه نامش در فرهنگ ايران پس از اسلام و ب
ي  به كيخسرو تعلـق دارد و رمـز    شاهنامهادبيات عرفاني با جمشيد عجين شده است در         

 آن را بـه     -25 بـه عنـوان واسـطه      -از الهام ملكوتي، تأييد و علم الهي است كه اين ابـزار           
در داستان بيژن و منيژه، پس از گسيل شـدن          . كند شخص در اختيار دارندة آن منتقل مي      

بيژن و گرگين براي دفع يورش گرازان به مرز ايران و ارمـن و تنهـا بازگـشتن گـرگين،          
  :بخشد ن را با دانش خدايي مقدر در جام روشني ميكيخسرو سرنوشت مبهم بيژ

 بخواهم من آن جام گيتـي نمـاي       
  

ــاي      ــه پ ــم ب ــزدان، بباش ــيش ي ــوم پ  ش
  

ــدرا   ــدو ان ــشور ب ــت ك ــا هف  كج
  

ــشورا      ــر كـ ــوم هـ ــر و بـ ــنم بـ  ...ببيـ
  

 بگويم تو را هر كجا بيـژن اسـت        
  

 به جام انـدرون ايـن مـرا روشـن اسـت             
  

   )580 و 5/42/573-4(
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دايره در نقـد    .  است »دايره«كند،   را در مركز اعتقادات به فر جاودانه مي       نقشي كه جام    
اي خود به تعبير يونگ، بازتاب محتـواي          جام با شكل دايره   . اي، نماد روح است     اسطوره

رواني انسان و وحدت تماميت ناخودآگاه جمعي است كـه خويـشتن فـرد را در مـسير                  
بر كليت جهان بيـرون     ) گاه و ناخودآگاه  همپوشاني خودآ  (26»فرديت«رسيدن به كمال و     

كننده از ديدگاه انسانـشناختي از        وييگ جام پيش  ).379 و   327: 1383يونگ،  (تاباند    مي  وي باز 
 در »فـرّه «آيد كـه معـادل نيـروي الهـي       به شمار مي27»مانا« كنندة انرژي ابزارهاي مجسم 

ز كه در شـيئي خـاص       اساطير ايران باستان است؛ يك قدرت ساكت، نامعلوم و سحرآمي         
توان از اشياي جامد به افراد جاندار و يا از شخصي به شـخص   موجود است و آن را مي     

يونگ معتقد است، نيروي رواني سرشار مانا يا فره،         ). 14: 1344ناس،  (ديگر منتقل ساخت    
شـود؛ در چنـين مـواردي فـرد          انرژي مسحوركنندة شديدي را در روان آدمي ناشي مـي         

 »فرهمند« يا   29» مانايي يشخصيت«و به    28كند سازي مي  ويي را در خود شبيه    الگ چهرة كهن 
تواند محتويات روان فردي خود را در حد انطباق با روان جمعـي              شود كه مي   تبديل مي 

: 1379اوداينيـك،   ( دست يابـد     30»ابرمرد«تورم بخشد و حتي به شخصيت و احساس يك          
درحالي كه  « به روايت ثعالبي  . بودبه دنيا آمده    زدي  يفرّه ا همين   اكيخسرو ب  ).40-38 و   33

ي يبايز. ستاديش او ا  ي را نماز برد و پ     ]سهيو[ران  يش آمد و پ   يتافت، پ زدي از او مي   يفرّه ا 
 »ار در شـگفت شـد  يي وي بـس يران را سخت خوش آمد و از تـابش و روشـنا       يكودك پ 

   :كند تصويري كه فردوسي نيز ارائه مي .)141: 1372ثعالبي، (
ــزدي . .. ــرّه ايـــ ــالاي او فـــ  ز بـــ

  

 پديـــد آمـــد و رايـــت بخـــردي     
  

)3/206/3130(  
 ش از كيخسروياني پيار كيهاي هفت شهروشي ، فره)5-133بندهاي (شت ين  يدر فرورد 

حكـم خـوب    «،  »فرمان مغلوب ناشدني  « و   اوفرهمند  وشي    فره اما ؛شود  ستوده مي  با هم 
مـورد   گي فزونتـر   بـا برجـست     و  جداگانه ر به طو  »اش  دهيآفر روزي اهورا يپ«و   »اجرا شده 

 كيخسروهمين نيروي مقدس فرّه و ارتباط آن با جايگاه پادشاهي           . دگير  يش قرار م  يستا
  31»پريـستار -شـاه « يـا  » موبـد -شاه«  آرماني از الگوياي هباعث شده است كه او به نمون  

بـديلي    بـي   تقـدس   سياسي ايـران باسـتان از      -اي كه در فرهنگ ديني     تبديل شود؛ نمونه  
 ، اصـفهاني ةحمـز ة  كه بـه گفت ـ   ه بود تياف تا آنجا اهميت  سنا  ين مزد يي در آ  برخوردار شده 

اژدهـا  «اصفهاني حتـي از بنمايـة       . )36: 1367اصفهاني،  (اند  دانستهغمبر مي يان وي را پ   يرانيا
 - كه از مهمترين ويژگيهاي ايزدان و قهرمانان ديني و اسـاطيري اسـت             -كيخسرو »كشي
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 كـه بـر   راي  مخـوف اژدهـاي ، »ديكوش ـ«كـوه سـرخي بنـام     در چگونـه ند كه او   ك  ياد مي 
آيد، اهميت كيخـسرو   به نظر مي. )همان( بود از پا درآورد افتهيان تسلط يآدم كشتزارها و

 سياسي اين عصر به عنوان سرمـشقي        -ي ساساني و تقدس او در سنّت تعليمي       اوستادر  
طبقة روحانيون در نظام سياسي آن عـصر         روحاني به پايگاه خاص      -مطلوب از يك شاه   

بـوده اسـت؛ پايگـاهي كـه        ) دين سالاري  (32مربوط شود كه از نوع حكومت تئوكراسي      
  . دانستند شاهان ساساني نيز خود را بدان منتسب مي

  مسير تكامل اسطورة كيخسرو  ،الگوي تشرّف  كهن2-3
د را بـه هنـري بايـد        است، گوهر وجودي خـو     اي از قهرمان فرهمند    ، كه نمونه  كيخسرو

 مادر است   بطنهنوز در   او  .  است 33»تشرّف«الگوي    بيارايد كه ارمغان پيمودن مسير كهن     
شود كه كيخسرو بر تخـت       خواهي سياوش وقتي آغاز مي     كين. شود  مي قرباني شكه پدر 

هـاي جـاودانگي وجـود       زند؛ چرا كه او ادامة وجود پـدرش و از شناسـه            ايران تكيه مي  
كيخسرو بـراي تكامـل و ورود بـه ايـن           . ، پس از مرگ ظاهري وي است      قهرمان مقتول 

گذارد تا با غلبـه بـر مـرگ،          سر مي   معنوي، مسيري از آزمونها را پشت      مرحله از تشرّف  
  . شايستگي جاودانگي را احراز كند

گذشـتن از ايـن ور، نمـادي از         .  است »گذر از آب   «يكي از اين آزمونها، آزمون يا ور      
 اسـت كـه   - مردن از صورتي كهنه و زندگي يافتن در صورتي تازه    -وبارهمرگ و تولد د   

گـذرد    مي »خوان«شود و انساني كه از اين        در قالب گذر از دريا و رودخانه جلوه گر مي         
آزمون گـذر از  . گذارد اي از حيات معنوي مي      اي از زندگي مادي پاي به مرحله        از مرحله 

 »داييتـي نيـك   «ه زرتـشت از آب      ك ـارد؛ چنان هايي كهن در اسـاطير ايرانـي د        آب، ريشه 
گذرد تا بر كرانة اين رود سپيد با هوم آميخته به شير و شـاخة برسـم، بـا اهـورامزدا                      مي

؛ فريدون براي به چنگ انداختن ضحاك )104آبان يشت، بنـد  (سخن بگويد و او را بستايد   
هفـت خـوان    ؛ رسـتم در راه نجـات كـاووس در           )7-1/67/286(گـذرد    از اروند رود مـي    

 )11-6/190/410( »رويين دژ « و اسفنديار نيز در خوان هفتم خود در مسير           )2/102/495-6(
تـرين نمودهـاي ايـن ور را در مـورد كيخـسرو           برجسته از   ييك. گذرند از اين خوان مي   

او بارهـا از  . بينيم كه داستان زندگي و شهرياريش با نمادينگي آب گره خورده اسـت          مي
آورد و   گذرد؛ نخستين بار زماني كـه گيـو او را بـه ايـران مـي                مت مي اين آزمون به سلا   

  :گذرد افكند و از جيحون مي نياز به كشتي، اسب به آب مي كيخسرو، بي
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 به آب انـدر افكنـد خـسرو سـياه         
  

 چــو كــشتي همــي رانــد تــا بـــاژگاه  
  

ــر  ـــو دلي ــرنگيس و گي ــس او ف  پ
  

ــير     ــون و زان آب ش ــد ز جيح  نترس
  

) 3/228/3480-1(   
ديگر بار، پس از پيروزي بر خاقان چين، وقتي براي نبرد با افراسـياب، عـازم تـوران                  

 عبـور   »زره«شود، خـود و لـشكريانش را از دريـاي شـگفت، هراسـناك و طوفـاني                   مي
  :دهد مي

 گذشتنـد بـر آب بـر هفـت مــاه       
  

 كه باري نكـرد اندريشان نگـاه       
  

 چو خسرو زدريا به خشكي رسيد     
  

 ن جهان را بديـد    نگه كرد هامو    
  

) 5/352/1980-1 (  
اين نبرد شاه آرماني با قاتل پدرش و مظهر زميني شر، مهمترين آزموني است كه بايد                

گذر از ايـن آزمـون، وجـه مهـم ديگـري از             . در مسير تعالي و تشرف پشت سر بگذارد       
 بـا   شخصيت شاه آرماني را نمادينه مي كند كه وجه جنگاوري و مبارزة پايان ناپـذير او               

 جنگ  رب النوع ،  35ندراياران ا ي  از شمار  34 سرشروس هاهمنام كيخسرو در ودا   . شر است 
 تـن از    60099ان و   ي ـست تن از فرمانروا   يندرا به كمك او ب    يا كه   ر هندي است  يدر اساط 

 .)2-562: 1368ارشـاطر،  ي(كند  اش نابود مي   كشنده ةي گردون رخهادشمن را با چ    جنگاوران
راسياب كه تقابلي نمادين از برخورد نهايي خير و شر است، سوية            در نبرد كيخسرو و اف    

هوم . شود چيره مي) افراسياب(بر سوية شر ) هوم(به ياري كمك ايزدي ) كيخسرو(خير 
 واگذار شـده    »پيشوايي«، از سوي اهورامزدا به وي مقام        اوستاايزدي است كه به روايت      

در يـشت نهـم،   . بـر شـر يـاري كنـد     موبد پهلـوان را در پيـروزي نهـايي           -است تا شاه  
، جنگاور و فرمانرواي نيك و مظهر پيشوايي ] در سنسكريت»سومه«معادل با   [36»هئومه«

هـاي جهـان و      ، بلندترين كوه  )البرز (»هرائيتي«و پادشاهي نيك باچشمان زرين، بر فراز        
 تا بتواند   مرز بين زمين و آسمان براي ايزد درواسپ قرباني آورد و از او ياري خواست،              

گناهكار توراني را گرفتار كند و با بند و زنجير نزد كيخـسرو             ) افراسياب (37»فرنگرسين«
آورد تا در كنار چيچست به تـاوان خـون سـياوش و اغريـرث دليـر، وي را تبـاه كنـد                       

 كـه مـستي آن    را،آوري زرتـشت در گاهـان، گيـاه سـكر    ). 19-17درواسپ يشت، بنـدهاي   (
از آن بـه  و تواند همـان هـوم باشـد، نكـوهش،      دارد و مي ناروا ميمردمان را به كارهاي  
ي عهد ساساني از هـوم      اوستااما در   ،  )32/14 و   10هات  / 48يسناهاي  (زشتي ياد كرده است     

يسنه، (با ستايش و نيايش ياد شده، آماده كردن آن از بهترين كردارها به شمار آمده است                 
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 به او اختصاص يافته     »هوم يشت « به نام    ) بيستم يشت(و حتي يكي از يشتها      ) 11-9هاتهاي  
 بـه   شـاهنامه هـوم در    . به يكي از ايزدان دين زرتشتي در عصر ساساني بدل شده اسـت            

فر و نيك و خردمند از تخمة آفريدون تبديل شده كه كيخسرو را در غلبـه بـر                   مردي با 
  :دهد افراسياب ياري مي

ــار     ــدر آن روزگ ــك ان ــرد ني ــي م  يك
  

ـــم فـريــ ـ   ـــارز تخـ  ـدون آمـوزگـ
  

 پـــرستار بـــا فـــر و بـــرز كيـــان    
  

 بـه هـر كــار بـا شــاه بـستـه ميـان             
  

ــه  ـــوه بـــودي همـ  پرستـــشگهش كـ
  

ــه     ــده دور و دور  از رم ــادي ش  ز ش
  

ــود    ــوم ب ـــامور ه ــن ن ــام اي ـــا ن  كج
  

ـــود    ـــوم ب ـــر و ب ـــده دور از ب  پرستن
  

)5/336/2218-21(  
 -ياري شاه . )149:  1372ثعالبي،  (خواند     مي »داكمردي از بندگان خ   ين«  نيز هوم را   ثعالبي

اند تا شاه روحـاني را بـه پايگـاه            كه با واسطه از جانب هرمزد آمده       موبد توسط ايزداني  
شـود كـه بـسياري از         لاهوتي او متصل كنند، غير از هوم در مورد سروش نيز ديده مـي             

، شكل ايزدي خـود     هشاهنامهوم  . كند  شاهان فرهمند را در موقعيتهاي حساس ياري مي       
 -يابد   به نوعي تجسد مي    -شود دهد و به پارساي پشمينه پوشي تبديل مي         را از دست مي   

بندد تا بـه      و افراسياب را كه از كيخسرو به غاري در كنار دريا پناه برده است، دست مي               
  : موبد برد-نزد شاه

 كجـا نام اين نـامـور هوم بــود      
  

 ...پرستنـده دور از بـر و بـوم بـود         
  

 چو آن شاه را هوم بـازو ببـست        
  

 همي بــردش از جايگـاه نشـست         
  

  )2241 و 5/366-8/2221 (
شود؛ به پيـشنهاد هـوم گرسـيوز را     گريزد و در درياچه نهان مي افراسياب با فريب مي 

دهند تا افراسياب را كه به صداي نالة او به بيرون جسته، گرفتـار كنـد و بـه                     شكنجه مي 
  :كيخسرو سپارد

 نداخت آن گـرد كرده كمنـد     بي
  

 سـر شهـريار اندر آمـد به بنــد        
  

) 5/373/2330 (  
  وار، شكل استحاله يافتة اهريمن را در نبرد  افراسياب، خود در اين نبرد مثالي و نمونه

 خدا يا اصل ايـزدي      -با انتزاع قهرمان انساني از انسان     . دارد) يا سپند مينو  (ازلي با اهورا    
تـوان گفـت بـه مـوازات          مي. گيرد  تر به خود مي     اي انساني و واقعي     رهاو، دشمن نيز چه   

يابنـد و     فرديت يافتن انسان اوليه و جدايي او از اصل خدايي، دشمنانش نيز فرديت مـي              
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از جمله اهـريمن و ديـوان و        (اگر چه آنها نيز مثل خدايان خاستگاهي فرا انساني دارند           
به دشمناني با كالبـد و شخـصيت        ) اني دارد پريان و يا حتي ضحاك كه ماهيت نيمه انس        

افراسـياب، پـور پـشنگ از    . شـوند    تبديل مي  - چون افراسياب و ارجاسپ    -كاملاً بشري 
 دشـمن  - كه مهمترين دورة تاريخ حماسي ايران اسـت -عهد منوچهر تا دوران كيخسرو 

 و متـون پهلـوي نيـز شخـصيتي        اوستا  افراسياب در   . آمده است   اصلي ايران به شمار مي    
به روايت زامياد يشت، او روزگار . ، نقشي مهم دارد»ضد قهرمان«است كه به عنوان يك      

مند شده بود،     از فرّه بهره   38»زين گاو «كشتن  دليل  شكوهي داشته است حتي به        جواني پر 
 نيز هوم، همين گناه را آغـاز        شاهنامهدر  . اما هنگام كشتن برادرش، اين فر از او گسست        

  : داند كنندة اين گمراهي مي  خروج او را بر خداوند، كاملتباهي افراسياب و
 بدو گفت هوم ايـن نـه آرام توسـت    

  

 جهاني سراسر پـر از نـام توسـت         
  

 ز شـاهان گيتي بــرادر كــه كـشت       
  

 كه شد نيز با پاك يـزدان درشـت         
  

) 5/368/2244-5(  
 و يكـي از  النـّوع جنـگ   ، مستشرق نامي، معتقد است كه او در اصل رب        39حتي هرتل 

 او توانـا    .)629: 1379نقل از صفا،    (ايزدان و شايد بزرگترين خداي اقوام توراني بوده است          
  :گويد  اش مي به نيروي جادوست، آنگونه كه قارن، پسر كاوه و سپهسالار ايران، درباره

 يكي جادوي ساخت با من به جنگ       
  

 كه با چشم روشن نمانـد آب و رنـگ            
  

)2/19 /213(  
 از يـك    - علت در برابر اين جادوي اهريمني، كيخـسرو نيـز از يـاري هـوم               به همين 

  .شود تا در تقابل نهايي خير و شر، موازنة نمادين كامل شود مند مي  بهره-كمك لاهوتي

  متني اسطورة كيخسرو   پايان،الگوي مرگ و ولادت دوباره  كهن2-4
 مان با پادشاهي كيخسرو است همز از عمر جهان،    سوم ةان هزار ير زرتشتي پا  يبه اساط  بنا
ز در  ي ـري ن ي، زمـان اسـاط    دورهن  ي ـان ا ي ـپادر  اب  ي با جنگ بزرگ كيخـسرو و افراس ـ       كه

 كـه   كيخسرو داستان،ان  يپادر  . )112: 1378سركاراتي،  (رسد  ران به انجام مي   ي ملي ا  ةحماس
اي روشـن تـن و سـر         بينـد در چـشمه     رسالت مقدس شهرياري خود را فرجام يافته مي       

  :د تا گيتي را بدرود گويدشوي مي
 چو بهري ز تيره شـب اندر چميــد       

  

 كـي نامـور پيـش چـشـمـه رسـيد      
  

 بر آن آب روشن سر و تن بشـست        
  

 همي خواند اندر نهان زند و اُسـت         
  

 چنـيـن گـفت با نـامـور بـخــردان     
  

 كـه بـاشـيـد پـدرود تـا جــاودان       
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 كنـون چـون بـرآرد سـنان آفتــاب     
  

 د ديگر مـرا جـز بـه خــواب     مبينـي  
  

)5/413/3019-22 (  
پذيري و تجديد حيات كامـل و        به حالت پيش از شكل    بازگشت  زدن در آب، رمز      غوطه

 هـست و از سـوي ديگـر،         »ولادتـي «زايش نو است؛ زيرا از سويي در پي هر انحلالي،           
. دهـد   ش مـي  كند و افـزاي     ور مي   غوطه خوردن، امكانات بالقوة زندگي و آفرينش را مايه        

نشاند و به بركت آيينهـاي مربـوط بـه             را به بار مي    »ولادتي نو «آموزي،    آب از طريق راز   
). 90-189: 1376اليـاده،   (شـود     مـي ] حيات مجـدد  [مردگان، موجب رستاخيز پس از مرگ       

در . كنـيم  بهترين نمود اين باور اساطيري را در اعتقاد به آخرالزّمان زرتشتي مشاهده مـي         
اي اتفـاق     منـد، مرحلـه    رتشتي در پايان دورة دوازده هزار سـالة زمـان كرانـه           اعتقادات ز 

نـوكردن  « ]:frašo-kərəti: در زبان اوسـتايي   ) [فرشكرد (»فرشكرت«افتد كه از آن به        مي
شود و در جريان آن، پاكي و پرهيزگاري در جهان جاودانه شده، چهـرة                 تعبير مي  »جهان

اين اتفاق را افرادي از تخمة زرتـشت        . شود  زدوده مي هاي اهريمني     گيتي از جمله پتياره   
كه در پايان هر هزاره از سرچـشمة آب         ) با نامهاي هشيدربامي، هشيدرماه و سوشيانت     (

 ؛برخواهند خاسـت ) خوانند مي40]هامون= كيانسيه [»كانِفسه«كه آن را    (»كهستان«درياچة  
غوطه زدن . )5-222: 1361طفوي، مص: رك(كنند تا جهان را از فساد پالايش كنند   رهبري مي 

 بـه  »صورتي كهنه«اي در اقيانوس و رمزي از ناپديد شدن  در آب، برابر با فرو رفتن قاره      
بـر همـين اسـاس،      ). 419: 1376اليـاده،   (شـود      محـسوب مـي    »صورتي نو «منظور پيدايش   

و  152: 1372ورمـازرن،   (آيينهاي تشرّف در ميتراييسم و مسيحيت به شـرط غـسل تعميـد              
گيرد   نيز صورت مي  ) توبه( و براي به فراموشي سپردن و تصفية گناهان          )223: 1368الياده،  

در آيـين زرتـشتي نيـز اعتقـاد بـه      ). 157: 1982، 42 و مـوريس "baptism"ذيل : 1997،  41بوكر(
شايست (شود   تعميد و پالايندگي آب و نقش آن در رفع ناپاكيها از روح و جسم ديده مي               

بهترين نمودهاي اين خويشكاري اسطورة آب را در داستان كيخسرو      ). 92 :1369،  نشايست
كيخسرو، شاه پالايش يافتـه در موقعيتهـاي حـساس و مهـم چـون نبـرد            . توان يافت   مي

سـپارد و از خداونـد يـاري         دوازده رخ و پيش از نبرد با افراسياب، تن به آب تعميد مي            
  :خواهد مي

 تن بشست  به شبگير خسرو سر و    
  

 پيش جهانداور آمـد نخـست     به    
  

 بپـوشيــد نـو جـامــة بنــدگــي    
  

 دو ديده چو ابري بـه بارنـدگي        
  

)   5/141/977( 43   
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  :گزارد شويد و شكر مي او پس از پيروزي نهايي بر افراسياب نيز تن به پرستش مي
 ز بهر پرستش سـر و تـن بشـست        

  

 به شمع خرد راه يـزدان بجـست         
  

 ـ    ـو سـپيــد  بپوشيـد پس جـامـة ن
  

 كنان رفت دل پــر اميــد        نيايش  
  

)5/381/2454-5 (  
وس، بيژن، فريبرز، گيو    ت( با پنج پهلوان     44، كيخسرو، پس از آخرين تعميد     شاهنامهدر  

 - كه رمزي از تولد دوباره اسـت       -در سپيدي برف   گرفتار برف و توفان شده    ) و گستهم 
  :شوند ناپديد مي

 ـ          ر هم آن گـه بـرآمد يكي بـاد و اب
  

 هـوا گشت بـر سـان چشم هژبـر        
  

 چو برف از زمين بادبـان بركـشيد        
  

 نبـد نيــزة نـامـــداران پــديـــد       
  

 يكايك به بـرف انــدرون ماندنـد      
  

 ندانم بـدان جـاي چـون ماندنــد       
  

 زمـاني تپيـدنـد در زيــر بـــرف       
  

 يكي چاه شد كنده هرجـاي ژرف        
  

 نماند ايچ كس را ز ايـشـان تـوان         
  

 بـرآمـد بـه فــرجام شـيرين روان         
  

)5/415 /3046-50(  
اند از توس و گيـو كـه          مرگي رسيده   در شمار كساني كه به بي      هاي زادسپرم  گزيدهدر  

اند و گرشاسپ ياد شده است و از كيخسرو كه آنان را در روز موعود                 در برف فرو رفته   
ديگري از اين پايان نمادين     شكل  ). 63: 1366زادسپرم،  (قيام سوشيانت بر خواهد انگيخت      

مـشابه  (كيخسرو در روايات شفاهي ايراني در قالب عـروج و رسـتاخيز او بـه آسـمان                   
 اتي ـشخـصيت كيخـسرو در روا     . متبلور شده اسـت   ) رستاخيز مسيح در سنت مسيحي    

مردم معتقدنـد كـه      ،بيروني ابوريحانبه روايت    كه   يافته است ت  ي اهم ان اسلامي چن  دورة
روز شــشم اي در  و ديــدار فرشــته  در كــوهي در ســاوهاي چــشمه درپــس از وروداو، 
رسم اغتـسال   ،  بيرونيبه گفتة   .  نام داشت بر هوا عروج كرد      »نوروز بزرگ «كه   نيروردف

 در اين روز به نشانة بزرگداشت اين واقعـه          سارها آب چشمه   ايرانيان در  وشويو شست 
ورخان و نويسندگان اسلامي چـون      ديگر م  .)9-326: 1363روني،  يب: رك( مرسوم شده است  

ج : 1370( ري ـابـن اث ، )287/ 1ج : 1369(ه رازي يابـوعلي مـسكو  ، )442/ 1ج : 1352(طبـري  
 هر كدام با تعابيري متفاوت از ناپديد شـدن،          )91/ 1ج  : 1364( حمداالله مستوفي  و   )1/286

  .اند آميز حيات او ياد كرده گيري يا پايان ابهام پنهان شدن، گوشه
.  پيروزي نمادين كيخسرو بر افراسياب، مأموريت گيتيانة او تمـام شـده اسـت              پس از 

چرخة تشرّف، يك دايرة كامل را سپري كرده است و قهرمان تشرّف يافتـه بـه پيـشگاه                  
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پايان نمادين كيخسرو   . گردد  قهرمان به خدا باز مي    : كمال به اصل خود باز خواهد گشت      
مة جاودانگي او در متون پهلوي و آيـين زرتـشتي            و روايات ايراني كه در ادا      شاهنامهدر  

 يا به تعبير    -جاودانگي در وحدت خداوند   :  قابل تحليل است   ديدگاهشكل گرفته از اين     
 پاداش پيروزي در آزمـون تـشرّف        -هللا  عرفاني آن، رسيدن به بقاي باالله پس از فناي في         

كـر عرفـاني اسـت، فـرد        هـاي تف   ترين خاستگاه   در آيين رازآموزانه نيز كه از كهن      . است
  .)147: 1376الياده، (» مرگ شود تواند بي به شرط پيروزي در آزمون مي«سالك 

 غايي او در ظهور سوشيانت      بازگشتاين پايان نمادين كيخسرو، عزيمتي است كه به         
 -منجر خواهد شد و چرخة تشرّف او با اتصال به چرخة تـشرّف انـسان در آورد ازلـي                  

. خـورد  يهاني بزرگي است كه به سال كيهاني بزرگتري پيوند مـي ابدي خير و شر، روز ك    
 بـه   »مرگ اختياري « چرا كه از مقولة      ؛اي كاملاً عرفاني است    محو نمادين كيخسرو بنمايه   

گيرد و مختارانه گـام در راه         كيخسرو از حكومت و تاج و تخت كناره مي        . رود شمار مي 
 شـده   »برگزيـده «ي رسالتي بـزرگ     داند كه برا    گذارد، چون مي    غروب موقت خويش مي   

 ».يك انسان بايـد بميـرد تـا بـه خويـشتن خـود دسـت يابـد          «گويد كه     يونگ مي . است
 در تحليل سير تشرّف انسان به سوي خـدا          46پاسخ به ايوب  او در   . )124: 2000،  45نورتون(

كند كه اگر انسان بدانـد كـه          با تمركز بر زندگي مسيح به عنوان يك قهرمان، تصريح مي          
بنا بر مشيت الهي از آغاز جهان برگزيده شده است، خـود را از سـطح ناپايـدار وجـود                    

كند و به سوي خـدا نزديـك شـده، ماهيـت بـشري او بـه          عادي بشري فزونتر حس مي    
ايـن سرنوشـت نمـادين كيخـسرو از         ). 7-106: 1377يونـگ،   (شود    ماهيت الهي ملحق مي   

كه در طـي     است   47»مرگ و تولد دوباره   « الگوي كهناي از نمودهاي     ديدگاه نقد اسطوره  
 انسان كه در اعماق تاريك ضمير ناخودآگاه هبـوط كـرده بـا گـذر از مرحلـة                   »من«آن،  

اي را در قالـب بازگـشتي كمـال يافتـه بـه              دشوار نمادين، ظهور مجدد يا تولـد دوبـاره        
، 48 سـيوگ  و101-53: 2003يونـگ،  : رك؛ كهـن الگـو  دربـارة ايـن   ( گذراند خودآگاهي از سر مي 

1993 :159-165(.   
شاهنامه  آن در     برجستة چنين الگويي از انسان كامل و فرديت يافته كه كيخسرو نمود          

سازي ناخودآگاهانة چنين مـضموني در ضـمير       رود با دروني    شمار مي  و اساطير ايراني به   
ه شود؛ منبعي ك اي از خداگونگي نزديك مي خود و تشبه جستن به كمال لاهوتي به گونه   

انسان نخستين با گناه آغازين خود از آن جدا شده بود و حـال، انـسان كمـال يافتـه بـا                      
 مثـل شـهادت مظلومانـة مـسيح و          -جبران اين گناه و يـا پرداخـت تـاوان و كفـّارة آن             
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 ايـن  واقـع در . كنـد   جواز خلود دوباره در اين بارگـاه ملكـوتي را كـسب مـي     -سياوش
 ناخودآگـاه انـسان آن را در برابـر كهـن الگـوي              عروج، نقطة مقابل و متقارني است كه      

، معنـاي  واقـع كنـد كـه در      كمپبل در تحليل اين تقابل تصريح مي      . هبوط قرار داده است   
 عبـارت اسـت از      »رهـايي « و در مقابـل آن       ،هبوط، سقوط فرا آگاهي بـه ناخودآگـاهي       
ات،  و قهرمـان كـسي اسـت كـه درون حي ـ          ،بازگشت به فراآگاهي و از ميان رفتن جهان       

 رسد؛ يعني در عين حيـات، راهـي بـه نـور مـاوراي            »بيداري«آگاهي را بشناسد و به        فرا
: 1385كمپبـل،   (كه عين زندگي اسـت      ] مرگ اختياري [گشايد    ديوارهاي تاريك مرگي مي   

رساند تـا در عـين         را چنين به فرجام مي      خود كيخسرو نيز آزمون دشوار بشري    ). 266-7
 زمـاني كـه بـراي آن        -بازگشت را براي زمـاني موعـود      تداوم زندگي، فرصت رهايي و      

، اسـطورة كيخـسرو   . ناپذير تشرّف خود حفظ كنـد       در چرخة وقفه   -برگزيده شده است  
، الگـوي مـرگ و ولادت دوبـاره    كهن وار پاياني متني دارد كه با توجه به خاصيت چرخه      

پايان نماديني دارد كه خود متضمن آغازي ديگر است و اين رمز فناناپذيري كيخسرو و               
  .دليل قرار گرفتن او در ميان جاودانان فرهنگ زرتشتي است

   تأويل يا رهيافت نهايي.3
، فرزند قهرمان ناكام، سياوش و ادامة حيات اوسـت           موبد فرهمند كياني   -شاه،  كيخسرو

خيـزد از خـون     گياهي خداي شهيدشونده كه از خون خود برمي    هاي كه به مثابه اسطوره   
) كيـومرث ( كه از نخستين انـسان       ،»روز بزرگ كيهاني  «رويد تا در پايان يك        سياوش مي 

از ديـدگاه نقـد     . آغاز شده است، صورتي نمادينه از انسان غـايي را بـه نمـايش گـذارد               
 اسـت كـه وجـود       قهرمانوي  الگ كهن نموداري متعالي و آرماني از       اي، كيخسرو   اسطوره

بخـشي و بازگردانـدن بـاران و سـبزي بـه              تعميد، بركت اسطورة  نمادينگي عنصر آب و     
طبيعت، فرهمندي و در اختيار داشتن جام پيشگويي كننده، آزمونهاي كمال و تـشرف و               
نبرد او با افراسياب كه تكراري از نمونة مثالي همـاوردي ازلـي خيـر و شـر و متـضمن                     

هاي ساختاري آن را تشكيل        غايي خجستگي بر گجستگي است، شاخصه      مفهوم پيروزي 
 كه با   ،ناپديد يا محو شدن نمادين او در برف و بوران يا صعودش به آسمان نيز              . اند  داده

اي از غـروب روز      وار او در پايان غايي جهان همراه است، نمايـه           آرزوي رستاخيز مسيح  
 مرگ و تولد دوبـاره را در اسـطورة او           نيادين ب الگوي كهنهايي از     بزرگ كيهاني و نشانه   

 تـوان گفـت     اي مـي    ديـدگاه نقـد اسـطوره     در تأويل اين داسـتان از       . كند نمادپردازي مي 
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 انسان كاملي است كه در پايـان يـك دورة نمـادين از تقـويم كيهـاني، تـاريخ                    كيخسرو
 جهـان پيونـد     اساطيري ايران را به عنوان الگويي از يك نمونة مثالي به تاريخ اسـاطيري             

  .زند مي

  :نوشتها يپ
1. Henry Corbin 

  . دربارة نشاني منابع پيشينه و شمارة صفحات مقالات ياد شده، كتاب نامة جستار را ببينيد.2
3. Interdisciplinary approach 
4. Mythological criticism 
5. Archetypical Criticism 
6. Qualitative Research Method 
7. The Collective unconscious 
8. Anthropology 
9. Carl Gustav Jung 
10. Archetypes 

از كيفيتهـاي   (هـاي اشـتراك در آنهـا از جـزء بـه كـل                ها و جستجوي مايه     مسيري كه با تحليل داده     .11
، منتقد براي رسيدن به تحليل خود،      ) Frye(به تعبير فراي  . شود ختم مي ) اساطيري به الگوهاي كهن   

  ).197: 2007 ،...فراي و(دهد  الگو انجام مي ستقرايي را به سوي كشف و ترسيم كهنحركتي ا
اي را بايد از مكتب انسانشناسي انگليس كمبريج در ابتداي قرن بيستم آغاز كرد                 پيشينة نقد اسطوره    .12

. كه در اواسط اين دوره با نظريات يونگ بويژه دربارة ناخودآگاه جمعي دچـار تحـول جـدي شـد                   
نگ ضميرناخودآگاه انسان را متشكل از دو بخـش فـردي و جمعـي و بخـش جمعـي را شـامل                      يو

 تصاوير يـا الگوهـايي   -الگوها دانست كه كهن  هاي بسيار كهن پيش تاريخي مي       اي از تجربه    مجموعه
 را در شكلهاي فرهنگـي      -كنند  كه مفاهيم يكساني را براي سطح وسيعي از فرهنگهاي بشري القا مي           

اي،   دربارة مفاهيم، تاريخچه و آثار مهم در زمينـة نقـد اسـطوره            (كند    ن اساطير متبلور مي   اي چو   ويژه
   ).181-147: 1992 و ديگران، )Guerin(گورين: رك

13. Pattern Base 
14. Pattern  
15. Stucture 

 ـ            العاده اي با وجود امكانات خارق      رويكرد نقد اسطوره  . 16 ه تعبيـر   اي كه در تفسير متن ادبـي دارد كـه ب
، ...گـورين و  (» يك از رويكردهاي نقدي از چنين عمق و گستردگي برخوردار نيستند           هيچ«: گورين
هـاي    در عين حال محدوديتهايي نيز در تحليل ارزشهاي متن بـويژه در بررسـي جنبـه               ) 206: 1370
توان   را نمي  هاي حيات ادبي يك اثر      شناختي و هنري آن دارد و منتقد بايد بداند كه همة جنبه            زيبايي

: منتقــدان ايــن روش؛ رك  دربــارة محــدوديتها و (از ايــن ديــدگاه مــورد كــاوش قــرار داد     
   ).Dixon( ،1989: 19-31(و ديكسون1969 :69-77،)Herd(هرد

آسا   و روايت زندگي او، معمولاً شامل تولد معجزه        )Hero(شدة قهرمان   الگوي كليدي و شناخته    كهن .17
ي زودرس او، رشـد سـريع در قـدرت گـرفتن و والا شـدن، مبـارزة                  اما مبهم و نيروي فـوق بـشر       

زورمندانه عليه نيروهاي اهريمني و گرفتار غرور شدن و افول زودهنگام بر اثر خيانت يـا فـداكاري                  
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قهرمان، تجلّي نمادين روان كـاملي اسـت كـه مـاهيتي            . انجامد  اي است كه به مرگ وي مي        قهرمانانه
 و 6-175: 1979 و 4-163: 1383يونـگ،  (فاقـد آن اسـت   » مـن «رد كه تر از آنچه دا   فراختر و غني  

  .شود هاي نمادين دو شخصيت پهلوان و شاه متبلور مي  در چهرهشاهنامهالگو در  اين كهن). 238
 از قبيل رستم، كيخسرو، سهراب، اسفنديار، فرود شاهنامه، بسياري از مهمترين قهرمانان شاهنامهدر  .18

در چنـين ازدواجـي، مـرد در       . اسـت ) Exogamy(پيونـدي  جة ازدواجهاي برون  و حتي اسكندر، نتي   
، نسب و گوهر و توان قوم مقابل را نيز به دسـت             )بويژه دشمنان (پيوند با زني نژاده از قومي بيگانه        

 .بخشيد آورد و اين به او نيروي بالقوة دو چندان مي مي
ترين وضعيت انساني است كه اميد به نجات در  ه تيرهاي متعلّق ب بنماية تولّد كودك قهرمان، اسطوره .19

 .بخشي در آينده است نمايد و تولّد اين كودك، بشارت ظهور نجات آيندة نزديك نامحتمل مي
20. Akitu 
21. Akiti 
22. Dummuzi 
23. Vegetation Goddess 
24. Tamuz 
25.Medium 
26. Individuation 
27. Manna 
28. Assimilation 
29. Manna- Personality 
30. Super-Human 

 از شخصيتهايي در اساطير ملل، كه پادشاهي و فرمـانروايي سياسـي را   )Priest King(شاه پريستار  .31
 موبـد، ايـن     -شاه. كنند  در كنار سرپرستي ديني و موبدي، توأمان بر عهده دارند با اين عنوان ياد مي              

 موبـد را در  -هاي شـاه  بهترين نمونه. آورد  به دست مي  ) رمزي از تأييد الهي   (نقش را با حمايت فرّه      
الگـوي   كهن. بينيم  مي) كاملترين نمونه (هاي ايراني، ابتدا در چهرة جمشيد و سپس كيخسرو            اسطوره

اي مشترك در اساطير و اديان جهان اسـت كـه نمودهـاي آن از اسـاطير كهـن                      پريستار، بنمايه  -شاه
 پيامبراني چون سـليمان و      -شاه(ير هند و اروپايي و اديان اسرائيلي        خاورميانه و آسياي ميانه تا اساط     

  .)297:  1999، ... و)Dani(دني: ركدربارة ويژگيهاي اين الگوي كهن؛ (گسترده شده است)يوسف
32. Theocracy 

هايي چون سفر، گذر از آزمونها پيكار بـا   ، فرايندي است كه در گونه Initiation كهن الگوي تشرفّ.33
روهاي اهريمني و كوشش در راستاي خويشكاريهاي فردي و اجتماعي پذيرفته شده توسط گـروه      ني

تـري از آگـاهي را        بخشد تا آشنايي، اجازه و شرافت ورود به مرحلة متعالي           به فرد اين توانايي را مي     
وختن اند كه فرد براي آم ـ      اي از روندي دانسته     كهن الگوي تشرفّ را استعارة تجسم يافته      . كسب كند 

؛ پيكاري كه گاه به بهاي قرباني كردن سـطوح متفـاوتي از             )295: 2009هاوستون،  (بايد طي كند      مي
، به جداسـازي فـرد از مرحلـة پيـشين و ورود بـه               )94: 2002پدرسون،  (قهرمان  ] من پيشين [» من«

  ).101: 1967هندرسون، (شده است  وضعيتي جديد منجر مي
34. Suravas 
35. Indra 
36. Haoma 
37. Frangrasyana 
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كسي از تازيان بود كه بر ايـران چيـره          بندهش،  به روايت   : Zengaw و پهلوي    Zainigav اوستادر  . 38
: 1384دوسـتخواه،  (شد و افراسياب به خواهش ايرانيان او را از ميان برداشت و شاه ايرانـشهر شـد               

سر گـذارده تـا       حطاط را پشت  بدين ترتيب، افراسياب نيز چون جمشيد، الگويي از اوج و ان          ). 1000
  .به شاهي اهريمني تبديل شده است

39. Hertel 
و در  ) Kyansih(يه  و در پهلـوى كيانـس      )Kansoya (كـانس اويـا    ،اوسـتا هـامون در    ة  نام درياچ ـ . 40

اين درياچه مركـز گـسترش ديـن        ) 66بند   (زامياد يشت در  .  فارسى كانفسه ثبت شده است     هايباكت
  .خوانده شده است) 6-92بندهاي  (ور سوشيانتمحل ظهزرتشت و همچنين 

41 . Bowker 
42 . Morris 

واردان بـه ديـن يـا     اي خاص يا براي تازه  در موارد آزمون يا تجربه)baptism(در مسيحيـت، تعميد . 43
، همچنين براي به دست فراموشي سپردن و تـصفية گناهـان            )157: 1982موريس،  (حتي نامگذاري   

  ).baptismذيل واژة : 1997بوكر، (ي شود نيز انجام م) توبه(
ــه . 44 ــر نمون ــراي ديگ ــسرو در   ب ــد كيخ ــاي تعمي ــاهنامهه  و 6-5/359/2105-5/333/1654: ؛ ركش

5/364/2193-4.  
45 . Norton 
46 . Answer to Job 
47 . Death and Rebirth 
48 . Sugg 

  منابع
:  مــشهد؛مه پژوهــيهفــت گفتــار در شــاهنا: از اســطوره تــا حماســه؛ دنلو، ســجاديــآ. 1

  .1385، جهاددانشگاهي
 ،پژوهـشهاي ادبـي   ؛  »)مقايـسه اي تطبيقـي    (و كيخسرو   ) ع(سياوش، مسيح   « ــــــــــــ؛. 2

   .44-9؛ 1388، )23( 6 شمارة
   .1370، رين روحاني، اساطي ترجمة محمد حس؛خ كامليتار؛ ريابن اث. 3
  .1382، و  ن ام گ: ران ه ت؛ ك يوت ن رم ار و ه ت اخ س ؛ك اب ، ب دي م اح. 4
 :تهـران  ؛سـاز   اسطوره متن هويـت   ،  »خسرو در شاهنامه  ي ك ةاسطور«ابوالقاسم؛  ،  پور  اسماعيل. 5

   .1387، 131-109علمي فرهنگي، 
 ؛)اءيخ سني ملوك الارض و الانبيتار(  شاهان و پيامبران تاريخ ؛حسن بن حمزه اصفهاني،. 6

  .1367، ريركبيام :تهران ،دوم چ شعار، جعفر ترجمة
 .1368آگاه، : ؛ ترجمة نصراالله زنگويي، تهرانآيينها و نمادهاي آشناسازي الياده، ميرچا؛. 7
  .1376سروش، : ؛ ترجمة جلال ستاري، چ دوم، تهرانرساله در تاريخ اديانـــــــــــ؛ . 8
  .1379ني، : ؛ ترجمة عليرضا طيب، تهرانيونگ و سياستاوداينيك، ولوديمير والتر؛ . 9

  .1384مرواريد، : جلد، چ نهم، تهران2جليل دوستخواه، : گزارش و پژوهش؛ اوستا .10
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) 802 تا 799ص  (10هاي  ، شماره5، سال  گوهر؛  »سرگذشت كيخسرو « برومند، مهردخت؛ . 11
 تـا   398ص   (5و  ) 163تا  160ص   (2هاي    ، شماره 6و سال   ) 925 تا   922ص   (12 و   11و  

402 (57-1356.  
 ابوالقاسـم اسـماعيل پـور،چ     ؛ گـرد آوري و ويـرايش      از اسطوره تا تـاريخ    ؛  رداد  ه  مار،    ه  ب. 12

  .1384چشمه، : چهارم، تهران
  .1373فكر روز، : ؛ تهرانجستاري چند در فرهنگ ايرانــــــــــ؛ . 13
  .1375آگاه، : ؛ تهران)پارة نخست و دوم( پژوهشي در اساطير ايرانــــــــــ؛ . 14
  .1363اميركبير، : ؛ ترجمة اكبر دانا سرشت، چ سوم، تهرانآثارالباقيه يحان؛بيروني، ابور. 15
  .1375،  علمي و فرهنگي: تهران؛هاي رمزي رمز و داستان ؛پورنامداريان، تقي. 16
  ،31 تا 17 ص ؛1349، 3، ش 25، س جهان نو؛ »كيخسرومرگ «؛ فر، مرتضي ثاقب. 17
د محمـد   ي س ـ ة، ترجم ـ ريخ غررالـس  يتـار پارسـيِِ   ،   كهـن  ةشاهنام ؛ن بن محمد  يثعالبي، حس . 18

  .1372، مشهد روحاني، دانشگاه فردوسي
 568 ص   ،1370،  5، ش   9س  ،  چيستا؛  »رستم؛ نمازگزار كيش كيخسروي   « حميدي، بهمن؛ . 19

  .571تا 
  .1372،  مركز: تهران؛شه و هنر فردوسييدرآمدي بر اند ؛ديان، سعيديحم. 20
 و 11، ش 1س ، كلك؛ »نگي؛ نگرشي به سيماي كيخسروجنون فرزا«خضرايي، اورنـگ؛   . 21

  ،35تا 26؛ ص 1369، 12
 به كوشش ماهيـار نـوابى و محمـود          ؛هيربد تهمورس دينشاجى انكلساريا   ؛  داتستان دينيك  .22

، چ دوم، مؤسـسه     40، شـماره    ي ايران ي و پژوهشها  ي پهلو ينويسها طاووسى، گنجينه دست  
  . 1355، آسيايى دانشگاه شيراز

   .1369 ،سروش :تهرانابوالقاسم امامي،  ترجمة؛ تجارب الامم ؛هيابوعلي مسكو، ازير. 23
داستان كيخسرو در شاهنامه؛ بيان يك پيروزي يا تمثيل يـك           « رضا؛  محصل، محمد   راشد. 24

  .155 تا 128، ص 1357؛ هشتمين كنگرة تحقيقات ايراني»فاجعه
پژوهـشگاه علـوم انـساني و       : ج، تهـران   2؛  قلمرو ادبيات حماسي ايران     ؛رزمجو، حسين . 25

  .1381، گستر سخن
و   مطالعـات   مؤسـسة : محصل، تهران   ترجمة محمد تقي راشد   ؛  هاي زادسپرم   گزيده ؛زادسپرم. 26

  .1369 تحقيقات فرهنگي، 
  .1378، قطره: ، تهران مقالات فارسيةديگز ؛هاي شكار شدههيسا؛ سركاراتي، بهمن. 27
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 ج، تصحيح و تحشيه و      3؛  مجموعه مصنفات شيخ اشراق   ؛  يحييسهروردي، شهاب الدين    . 28
: مقدمة سيد حسين نصر و مقدمه و تجزيه و تحليل فرانسوي هنري كرپن، چ سـوم، تهـران          

 .1380، پژوهشگاه علوم انساني
  .1369مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي،  ترجمة كتايون مزداپور، ؛ايست نشايستش. 29
 .1379اميركبير، : ؛ چ ششم، تهراناسه سرايي در ايرانحمصفا، ذبيح االله؛ . 30
؛ ترجمة ابوالقاسم پاينـده،     )تاريخ الرسل و الملوك   (تاريخ طبري   طبري، محمد بن جرير؛     . 31

  .1352بنياد فرهنگ ايران، : تهران
 مجلـد   4، به كوشش سعيد حميـديان،       )از روي چاپ مسكو    (شاهنامهفردوسي، ابوالقاسم؛   . 32

  .1385نشر قطره، : تم، تهران، چاپ هش)ج9(
، نمادپردازي در فرهنگ ايراني و ادبيـات فارسـي        ؛ سير تحول    آئين آينه  ؛  حسينعلي،  قبادي. 33

 .1388، دانشگاه تربيت مدرس، دفتر نشر آثار علمي: تهران
  . 1369،  حكمت: تهران؛دره التاج؛ الدين شيرازي، محمود بن مسعود قطب. 34
 بـه كوشـش عبـداالله نـوراني و مهـدي محقـق،              ؛الاشراقت  رح حكم ش؛   ــــــــــــــــ.35

  .1380، هاي تهران و مك گيل  مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه:تهران
  .1385 ، اب ت  آف ل  گ:د ه ش مشادي خسروپناه، : مترجم ؛ ره ه چ زار  ه ان رم ه ق؛ وزف ، ج ل ب پ م ك. 36
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